
غزل نو
راهنمای  رمان های ماندگار

برجســته ترین  از  منــزوی  حســین 
شــاعران معاصر اســت که هم در زمینه 
غزل و هم شــعر نیمایی و سپید و دیگر 
قالب های شــعری طبع آزمایی کرد، اما 
بیشترین شــهرتش را مدیون غزل های 
پرمایــه و تأثیرگذار خود اســت؛ به قول 
محمدعلــی بهمنــی »اگــر بخواهیــم 
غــزل بعد از نیمــا را بررســی کنیم باید 
بگوییــم که هوشــنگ ابتهــاج در غزل 
پلی می زند و منوچهر نیســتانی از این 
پل عبور می کنــد و ادامه دهنده این راه 
حسین منزوی است که طیف وسیعی را 

به دنبال خود می کشد...«
زندگی منزوی در 2۵سالگی با عشق 
گــره می خــورد و پــس از آن اتفاقــات 
هرچــه  را  منــزوی  دیگــری  عاشــقانه 
بیشتر در ورطه شــعر می اندازد. به قول 
بــرادرش بهروز منزوی انگیزه شــاعریِ 
حســین، عشــقی کاملا زمینــی بوده 
اســت. از ویژگی زبانی شعر او می توان 
بــه زبان نو و معاصرانــه غزل و تلاش در 
نزدیک کردن آن به زبان محاوره اشــاره 
کرد. بیش از هشــتاد درصــد درونمایه 
اشــعار او را عشــق و مضامین مرتبط با 
آن تشکیل می دهد. مضامین سیاسی و 
اجتماعی شعر او نیز کم وبیش با عشق 
درهم آمیخته است. منزوی بدون تردید 
پیشــگام و مبــدع غزل نویــن، مدرن و 

نئوکلاسیک فارسی است.
اولین اتفــاق مهم ادبی زندگی منزوی 
چاپ کتابی به نام »حنجره زخمی تغزل« 
بــود، کتابی کــه جایزه ادبی فــروغ را در 
ســال ۱۳۵۰ به خود اختصاص داد. بعد 
از چاپ اول این کتــاب، منزوی به عنوان 
شــاعری نوگــرا شــناخته شــد و توجــه 
بســیاری از منتقدان و شاعران را به سوی 
خــود جلب کــرد. این شــعرها متعلق به 

سنین ۱8 و ۱9سالگی او هستند. 
منــزوی پــس از مجموعــه »حنجــره 
زخمــی تغزل« در »شــوکران و شــکر« و 
»عشــق در حوالــی فاجعــه« و »از کهربا 
و کافــور« که شــامل بهتریــن غزل های 
معاصر اســت، توانســت ســیمای زنی را 
در غــزل نئوکلاســیک تبیین کنــد که از 
معشوق در شــعر گذشته فرورفته و دارای 

شــخصیت پردازی و حرکــت بــه طــول و 
عــرض روایت بود؛ منزوی بــا غزل »لبت 
صریح ترین آیه شــکوفایی اســت« آغازگر 
راهی نو در غزل فارســی شد و ده ها شعر 
در اقتفــای مســتقیم و غیرمســتقیم آن 

سروده شد:
لبت‌صریح‌ترین‌آیه‌شکوفایی‌است

و‌چشم‌هایت‌شعر‌سیاه‌گویایی‌است
چه‌چیز‌داری‌با‌خویشتن‌که‌دیدارت
چو‌قله‌های‌مه‌آلود‌محو‌و‌رویایی‌است
چگونه‌وصف‌کنم‌هیات‌غریب‌تو‌را

که‌در‌کمال‌ظرافت‌کمال‌والایی‌است
تو‌از‌معابد‌مشرق‌زمین‌عظیم‌تری

کنون‌شکوه‌تو‌و‌بُهت‌من‌تماشایی‌است
شَمیم‌وحشی‌گیسوی‌کولی‌ات‌نازم

که‌خوابناک‌تر‌از‌عطرهای‌صحرایی‌است
تو‌باری‌اینک‌از‌اوج‌بی‌نیازی‌خود

که‌چون‌غریبی‌من‌مبهم‌و‌مُعمایی‌است
محمدعلــی بهمنی دربــاره منزوی و 
شــعرهای این کتاب می گویــد: »در این 
کتاب شــعرهایی دارای ظرفیــت بالایی 
نیمایی وجــود دارد و غزل هایی هم البته 
هســت که در آن زمان اینگونه غزل گفتن 
بــه ما ثابــت می کند که کســی دیگر جز 
منــزوی نمی توانــد آغازگر باشــد.« لحن 
غزل های منزوی حماسی است و این مهم 
از تأمل او در شــاهنامه نشــأت می گیرد، 
بی نظیــر  تصویرســازی های  همچنیــن 
منــزوی را می توان به علاقــه او به صائب 
تبریزی نســبت داد. تغزل در شــعرهای 

نیمایی منزوی ویژگی بارز آنهاست.
حســین منــزوی در شــرایطی رو بــه 
ســرایش غزل آورد که به ندرت شــاعری 
ســراغ غــزل می رفــت. او از مبتکــران و 

پیشگامان غزل نو است. منزوی برخلاف 
بسیاری از ادیبان که منتقد بودند تمامی 
حرف ها را حافظ و سعدی و سایر شاعران 
زده اند، معتقد بود خیلی حرف هاست که 
حافظ و سعدی نگفته اند و مسائلی وجود 
دارد کــه آنهــا لمــس نکرده انــد. منزوی 
معتقد بود عشق، یک همیشه است و یک 
مساله روزمره نیست، بنابراین طعم غزل 
او با طعم غزل شــاعران پیش از او بسیار 

فرق خواهد داشت.
پرســش مهمی که با شــنیدن شــعر 
منــزوی به ذهــن متبادر می شــود، این 
اســت که چــرا منــزوی، به قــدری که 
اوســت، شناخته شده  استحقاق شــعر 
نیســت؟ قدردانی از شــعر یک شــاعر، 
ارج نهــادن به نــام او نیســت، بلکه این 
در حکم اســت کــه زبان فارســی بر هر 
پژوهشگر یا دست کم علاقه مند ادبیات 
ارجحیــت دارد و شــعر منــزوی هــم از 
این قاعده مســتثنی نیســت و بررســی 
وجوه شــعر او شــاید برای ادامه حیات 
زبان، شــعر و به ویژه غزل معاصر مفید یا 
حتی لازم باشــد. منزوی شاعری بود که 
هیچگاه چه قبل و بعد از انقلاب وابسته 
به جریان های رســمی و غیررسمی شعر 
نشــد، به همین جهت از ایــن دو گروه 
شــاعران مــورد حمایت قــرار نگرفت تا 
آن جاکه بــه گفته منزوی از نوآوری او در 
غزل، شــاعرانی مانند سیمین بهبهانی 
و... یاد نکردند یا ســعی کردنــد او را به 
عمد یا سهوی فراموش کنند. چنان که 

خود در یکی از غزل هایش می گوید:
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از‌شوکران‌و‌شکر

 
 
 

این مجموعه شــامل صدوچهل وپنج غزل است که انتشارات 
آفرینش در ســال ۱۳7۳ به چاپ رســانده اســت. غزل های این 
مجموعه از گونه ای دیگر است و با غزلیات تکراری و آنچنانی هیچ 
تناسبی ندارد؛ زیرا تعبیرهای نو و بکر، انتخاب وزن های مناسب 
با مفاهیم و تداوم اندیشــه و حضور مســلط همیشه عشق به این 
مجموعه، لفظی دیگر بخشیده اســت؛ هرچند این ویژگی ها در 

مجموعه های دیگر شاعر نیز به چشم می خورد...

از‌ترمه‌و‌تغزل

 
 
 

»از ترمه و تغزل«، گزیدهای خواندنی از اشــعار نو و کلاسیک 
منزوی اســت که تحت نظارت خود وی جمع آوری و منتشر شده 
اســت. این گزیده ارزشمند، برجسته ترین اشعار از غزل سرایی را 
دربردارد که به غزل معاصر جان دوباره بخشــید. مجموعه حاضر 
برگزیده هفت کتاب اصلی است که بیشتر آن به غزل های منزوی 
اختصاص دارد: »حنجره زخمی تغزل«، »با عشق تاب می آورم«، 
»از شوکران و شــکر«، »با عشق در حوالی فاجعه«، »همچنان از 

عشق«، »از کهربا و کافور« و »تیغ و ترمه«.

دومان

 
 
 

این مجموعه شامل شعرهای ترکی منزوی است که به فارسی 
نیز ترجمه شــده اســت. این مجموعه برای اولین بــار از منزوی 
منتشر می شود و در شهرهای ترک زبان کل کشور و به ویژه زنجان 
مخاطبان فراوانی دارد. درمورد برگردان فارسی اشعار هم هرچند 
شعرها دیگر آن شعرهای زبان مبدا یعنی ترکی نیستند، اما برای 

مخاطب فارسی زبان راهی جز ترجمه شعر نبوده است.
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همیشه‌شاعر
حسین منزوی پیشگام و مبدع غزل نوین، مدرن و نئوکلاسیک فارسی است


